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 :چکیده

باشد، به گونه عقود مییکی از که نکاح اما شود. دانندکه منجر به تعهداتی هم میعقد را محصول تلاقی دو اراده می مشهور، 

فقیهان در توجیه و تبیین علتت حرمتان زوجته از حتق طتلاق، بتا . ندارد حلال آن از طریق طلاق نقشیزوجه در ان ایست که 

د من أخت  بالستاق و و حدیث معروف الطلاق بیاند استناد به ظهورات آیاتی که مردان را مخاطب طلاق همسرانشان قرار داده 

در این بین امّا، امام خمینی )ره( با تحلیلی که از عقتد اراهته ار داده اند. در اختیار زوج قر را طلاق حق انحصاری ، رویه متشرعه

دانند. فارغ از کیفیت استدلال های امام  خمینی )ره( در ایتن مووتو ، بتر آن را به اراده یک جانبه موجب میداده اند هویّت 

-شود، دیگر نمیرکن محسوب نمی ، زوج و قبول آن هویت عقد نکاح به ایجاب زوجه خواهد بوداساس مبنای ایشان که طی 

-انحلال آن میبه محرومیت آفریننده نکاح در امر  در این صورت  را مطلقاً در سلطه زوج قرار داد، چرا که توان انحلال نکاح

تحتولات مهتم  ،خت به طتور أ نگاه محققانه ایشان به عقد به طور اعم و به عقد نکاح ال برانگیز است.انجامد و این بسی سؤ

. یافتته انتد تحلیلی، آنرا مطمح نظر قترار داده -که  نگارندگان مقاله به روش توصیفینماید وروری میحقوقی را در این عرصه 

لزوم داشتن حق بر امر طتلاق  (، له با نظر امام خمینی)رهیق فرض مسأاز شرح و بسط و تحلیل دیدگاه ها، و تطب تحقیق پس

 باشد.زوجه میبرای 

 .ایقا ، اراده یک طرفه، امام خمینی)ره(، ایجاب، قبول: ات کلیدیکلم
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 مقدمه

عی ایقا ههشبمینی )ره( مبیّن در کتاب البیع امام خ بیع  بررسی مطالب و مناقشات مربوط به تعریف عقد

ک مشتری ینی بیع را به تملیک عین در برابر عوض در همان ظرف تملّچنانکه محقق نائ است. بودن عقد بیع 

، دفع مال در مقابلتا شبهه ایقاع بودن بیع را از تعریف شیخ انصاری یعنی انشاء تملیک عین تعریف کرده 

دهد. راجع به تعریف عقد و بیع نشان می( را در کتاب البیع ، اهمیت مباحث امام خمینی)رهمختصر. این نماید

، و نقش یکسانی در تحقق عقدوضعیت  حال، ارای اراده هستند و در عینکه طی آن هم موجب و هم قابل د

ن همچون نائینی و امام ا جایی است که برخی فقیهادر ایجاد عقد تگاهی اهمیّت جایگاه یک اراده ندارند.

را عامل اساسی تحقق  هاراده یک طرف آن آنها مثل محمد موسوی بجنوردی، و نیز برخی شارحین  خمینی)ره(

نقش  فاقد را امام خمینی )ره( قبول قابل. در مقابل نظر مشهور قرار دارد دیدگاهی که .اند دانسته  «عقد»

ت عقد بیع را به دو هویّ ایشان. اند کرده معرفی تشکّر یک حد در صرفاً را آن و دانسته بیع انشاء در اساسی

قط رضایت کشف ف ، از قبول،امام کند. در دیدگاه ا را قصد میای دانسته اند که ) بایع ( آن هخلع و دو اضافه

 یعنی–قابل باید هویّت موجود را  ،شود که اگر بدان هم علم باشد، نیازی به اعلام ندارد. به زبان فلسفیمی

توسط بایع و موجب خلق  گمان، آن هویتّ، قبل از قبول قابل، بی و نماید قبول– آمده وجود به  که را چیز

 1.شده است

عقد بیع که تملیک عین بهه   در نتیجه  ، نمایندیرکن رکین عقد محسوب م را موجب( امام خمینی)ره  

همهان  ، نیهز شود، آن هم بر اساس ایجاب بهایع و قابهل   و امری است بسیط، یکبار محقق می عوض معلوم است

کهه   ، زوجهه و با تنقیح مناط از دیدگاه امهام خمینهی نسهبت بهه ماهیهت عقهد       بر همین مبنا .کندمعنا را قبول می

است. اگهر چنهین    زوج یا ا نفوذ نکاح منوط به قبول قابل ایجاد می کند، منته را  ، آن است عقد نکاحموجب 

 ایجاد نموده است،  هیچ نقشهی در انحهلال آن  یعنهی ههیچ نقشهی در      حقیقت نکاح را است، چگونه کسی که 

زوجه چگونه ؟  کندوجه دفاع میشت از جانب زسرنو؟ چگونه نظم حقوقی ایران از حق بر طلاق نداردتحقق 

در یچ گونهه حقهی بهر انحهلال آن نهدارد      ، هخمینی )ره( موجب و موجد نکاح استکه خود بنابر نظر امام  ای

 ؟!گیردمی ، تماماَ چنین حقی را در اختیاراست مؤیّد وقابل  صرفا زوج که حالی که 

نمایند. ک طرف معرفی مییعقود را تحت تأثیر حاکمیت اراده فقیهانی همچون امام خمینی )ره( حتی 

پژوهش ، (در دیدگاه امام خمینی)ره ت حقوقی و فقهی مطرح شدهظرافو بدین لحاظ و با توجه به بدیع بودن 

   .رسدبه نظر میضروری ، طلاق به تبع آن بر و اثر آن بر نکاح و یک طرفه ایجاد تعهدده ااردر خصوص 
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 .125(، 1390سید محمد موسوی بجنودی، فقه مدنی، جلد اول،) انتشارات مجد، -
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، بهه  هیت عقد و عقهد نکهاح و ایقهاع طهلاق    در مورد مانظر مشهور  طرح مفردات، وتعاریف مقاله پس از بیان 

( از عقد و به تبع آن عقهد  با استفاده از تعریف امام خمینی)رهبررسی نقش اراده زوجه در امر طلاق پرداخته و 

 می نماید. ، امکان نقش آفرینی زوجه را در امر طلاق جستجوایشان نکاح در نظر

 تعاریف-1

 عقد -1-1

 کنند ومیان نباشد آن را تراضی تلقی می دانند و اگر لفظی درجاب و قبول لفظی را مصداق عقد میفقها ای     

از نظر نراقی تعریف عقد در هیچ یک از متون قوانین شهرع   2.شودنمی آثار عقد بر تراضی مترتب از نظر آنان 

در فقه و  3."قول متعاقدین "دیده نشده است ولی مؤلّف جواهرالکلام گفته است عقد در شرع عبارت است از 

قرآن کریم اصطلاح عهد و تعهد در معنای گسترده تری به کار برده شده است. پیمانی  که موجد الزام اسهت  

در کتهب فقهه عقهد بهه معنهی  خه ،        4.با دین استعقد در معنای خاص تعهد مترادف  د است.مترادف با عق

است و به عبارتی موجودی  "عهد مؤکّد"یا  "عهد"عقد به معنای  5.شودبدون ایجاب و قبول لفظی محقق نمی

 6.برابر التزام دیگری است است اعتباری همراه با الزام و التزام. عقد ایجاب و قبول التزام در

تعریف برگزیده فقیهان در مورد عقد، ربط دو قرار معاملی است که برای تحقهق آن وجهود دو طهرف    

با ایجاب و قبول،  ضرورت دارد. ،که قصد باطنی و رضایت خود را در قالب ایجاب و قبول، انشاء یا ابراز کنند

شود. از این رو، ایجاب بدون  قبول، هیچ گونه رابطهه  قق میآید و عقد مؤثّر، محاین ربط معاملی به وجود می

آورد؛ به عبارت دیگر ایجاب فقط زمینه و اقتضاء تحقهق  کند و الزام و التزامی به وجود نمیحقوقی ایجاد نمی

کند، در نتیجه عقد دهد و طرف دیگر با قبول، این وجود اقتضائی را به وجود نهائی تبدیل میعقد را شکل می

برای مثال در تحقق عقد بیع، ایجاب را رکن و قبول را شرط دانسته اند. این مطلب مورد اتفاق  .شودقق میمح

شهیخ انصهاری    و اجماع فقیهان امامیه بوده و هیچ فقیهی از این حقیقت روشن و بهدیهی تخلّهف نکهرده اسهت.    

و ترتّب اثر  ا مانع از انعقاد عقدو فقدان هریک ر ستل را از ارکان اصلی عقد شمرده اهریک از ایجاب و قبو

اراده  حقوقدانان برآنند که برای تحقق عقد، دو اراده لازم است. اراده موجب واغلب  7.داندمطلوب بر آن می

                                                           
2

 .454(،1385محمدجعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق، جلد اول،) انتشارات گنج دانش،-
3

 .7(،1393دانش، محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی،عناصر عمومی عقود، جلد اول،) انتشارات کنج -
4

 .17 (،1395ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران،) انتشارات شرکت سهامی، -
5

 .7(،1393محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی،عناصر عمومی عقود، جلد اول،) انتشارات کنج دانش،  -
6

 .8(،1396قراردادها در فقه امامیه، جلد دو، چاپ اول،) نشر سمت، محقق داماد و سایرین، حقوق  سید مصطفی-
7

مقاله پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی)ره( در ماهیت ایجاب و قبول و آثار  محمد حسن حائری و محمد حسین انصاری حقیقی، -

 .107-111(،1391، ) دانشگاه علوم اسلامی رضوی،5فقهی و حقوقی آن،شماره 
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از جملهه   داننهد حقوقدانان تولد عقد را وابسته به ایجاب و قبول میبیشتر  .قرار دارند قابل. هر دو در عرض هم

 هستند.کاتوزیان شهیدی واین دسته حقوقدانان 

 اراده-1-2

اراده در لغت به معنای خواستن و در معاملات به معنهای ایجهاد یهک ماهیهت اعتبهاری اسهت. اراده در       »

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه و برخلاف حقوق فرانسه، مفهومی بسیط نیست، بلکهه متشهکل از دو عنصهر    

در باب نکهاح مشهخ  اسهت؛ بهه موجهب مهاده اخیهر         1070ماده رضا وقصد است. این تفکیک به خوبی در 

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کنهد، نافهذ اسهت     "الذکر: 

. معنای اراده، خواست و عزم و تصمیم بر انجام 8«"د باشدمگر این که اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قص

قهانون اسهت. اراده در اصهل از روان انسهان      ،راده مبنای اعتبار قرارداد است و محدود کننهده آن کاری است. ا

   9.ائی منظور است گردد و به تعبیر صحیح اراده انشناشی می

 تعهد-1-3

، بسهتن و  ست. در لغت به معنای تیمار داشهتن عهد ا  ازتعهد، کلمه عربی  و مصدر باب تفعّل که مشتق 

در اصطلاح حقوقی، رابطه حقوقی موجود میان دو یا چند شخ  که بهه موجهب ایهن     پیمان است.تازه کردن 

داری از انجام امری را برعهده رابطه، یک یا چند شخ  در برابر یک یا چند شخ  دیگر انجام امری یا خود

قهال حهق   وضعیت حقوقی است که به موجهب آن، شخصهی معهین بهه انت    در تعریفی دیگر،  تعهد،  10.گیرندمی

نظریهه تعههدات تحهت تهأثیر عوامهل اجتمهاعی،       . گهردد میملزم عینی، انجام عمل یا خودداری از انجام عملی 

ب حقوقی است که تعهدات را ایجاد کرده است. قوانین لاتهین،  اسبااقتصادی و فرهنگی است. منابع تعهدات، 

 11.اند کردهذکر  را منابع تعهدات عقود، شبه عقود، جرم، شبه جرم و قانون

 نکاح -1-4

نکاح به معنای نزدیکی کردن، آمیزش و وطی و بستن عقد زناشوئی است. مشهور فقها عقد زناشوئی را  

معنای حقیقی و نزدیکی را معنای مجازی دانسته اند. ولی صاحب شرح کبیهر و گروههی مثهل فقیههان حنبلهی،      

صاحب جواهر در جواهر الکلام  12.زی دانسته است مالکی، شافعی، وطی را معنی حقیقی و عقد را معنای مجا

                                                           
-
8

 .150(،1402)انتشارات ارشد، ،25شیرین بیات، شرح جامع قانون مدنی،چاپ  فرهاد و 

-
9

 .55(،1395انتشارات مجد،  ) ،3مهدی شهیدی،حقوق مدنی  
10
 .65(،1398امامی،اسدالله،کلیات حقوق و تعهدات،)نشر میزان، - 

-
11

دکتر سنهوری، دوره حقوق تعهدات،جلد  ترجمه الوسیط فی شرح اقانون مدنی جدیدمحمد حسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، 

 .29-36(،1382اول،چاپ اول، ) نشر دانشگاه قم، 
12

  .1(،1332پرویز اوصیاء، شرح کتاب نکاح از شرائع الاسلام،) چاپ اختر شمال، -
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وطی را پذیرفته به دلیل این که احادیث نبوی در باب نکهاح مهردم را ترغیهب بهه بقهای نسهل و  فراوانهی عهده         

دانان نکاح را  حقوق 13.زوجین قابل حصول است کنند که نیل به این هدف با وطی و آمیزش بین مسلمانان  می

ق تمتع جنسی از یکدیگر گردد و به آن ها حدانند که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل میرابطه حقوقی  می

 14.را می دهد

 طلاق-1-5

یی و آزادی است. معنهای  طلاق برگرفته شده از  ریشه طلق است. معنای حقیقی آن، ترک کردن، جدا

ده شهده اسهت. طهلاق در    ، گسست پیوند زناشوئی توسط زوج است که مجازاً به زوجهه نسهبت دا  لغوی طلاق

معنی  خ  زمانی است که مرد به تنهائی خواهان جدائی و زن خواستار ادامه زندگی مشترک باشد. طلاق در 

معنی اعم، مطلق رهایی از قید قرارداد ازدواج است. جایی که زوجه به تنهائی خواسهتار جهدائی باشهد عنهوان     

 " ئی باشند و کراهت طرفینی باشد، به کار بهردن عنهوان  رود. زمانی که زوجین متقاضی جدابه کار می "خلع"

بعضی استادان حقوق فرانسه طلاق را قطع رابطه زناشوئی بهه حکهم دادگهاه در زمهان      15.صحیح است "مبارات

حقوقدانانی چون دکتر امامی، طهلاق را   16.کنندحیات زوجین به درخواست یکی از آنان یا هردو، تعریف می

شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او دانسته اند. دکتر کاتوزیان طلاق را   انحلال نکاح دائمی با

ایقاعی تشریفاتی تعریف کرده اند که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که بطهور دائهم در قیهد    

 .سازد زوجیت اوست رها می

-ئه و سپس مورد نقد قهرار مهی  لاق زوجه اراه مخالفان حق طاکنون و در قسمت دوم مقاله مهمترین ادلّ

 گیرد.

 زوج بر امر طلاق ادله مشهور نسبت به سلطه  -2

مشهور فقیهان و حتی اغلب حقوقدانان علاوه بر دوطرفهه دانسهتن عقهد    پس از تبیین مفردات  باید بگوییم       

یعنی  مبتنی بر اراده موجب و اراده قابل ، قلمداد کردن عقد،  در خصوص انحلال نکاح،  به اراده یهک طرفهه   

زوج در قالب طلاق، نیز اتفاق نظر دارند و در خصوص علل سلطه زوج بر امر طهلاق و بهی نصهیبی زوجهه در     

 مورد به دلایلی  به قرار زیر اشاره نموده اند. همان 

 استناد به حدیث الطلاق به ید من اخذ باالساق  -2-1
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 .17-19(،1391) انتشارات خرسندی،  محمد جعفر شمس الدین، نکاح و طلاق در مذاهب پنج گانه اسلامی،-
14

 .33 ،1388ایقاع(،چاپ دهم،) شرکت سهامی انتشار، -وزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی) قراردادناصر کات-

-
15

 .29-36(،1400مریم السادات محقق داماد، نظریه خلع افتدائی یا انحلال نکاح با اراده زوجه،) انتشارات نوآیین، 
16

  .20-21(،1391انتشارات آرمان رشد، عی و اکرم رجبی، طلاق در سنت اسلامی،) محمد حسن شار-
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شهید ثهانی   از مهمترین دلایل حق طلاق برای مردان حدیث معروف  الطلاق بید من اخذ بالساق است. 

سهاق را در اختیهار    طلاق در اختیهار کسهی اسهت کهه    ، گوید: طبق حدیث منقول از پیامبر)ص(در مسالک می

دارد، کنایه از شوهر که حق منحصر تمتع از زن را داراست؛ به عبارتی دیگهر شههید مقتضهای روایهت را ایهن      

داند که طلاق صحیح و معتبر، منحصراً در اختیار شوهر است که وصهف فهوق را دارد، یعنهی مالهک     گونه می

کننهد در کتهب   یعه و سنی هم به آن استناد میعلی الاصول ش بضع است. این حدیث که بسیار معروف است و

اصلی حدیث شیعه مثل کافی، تهذیب و وسائل الشیعه و امثال آن ها دیهده نشهد. ولهی در کتهب حهدیث اههل       

سنت وجود دارد. البته فقهاء شیعه، هم به مناسبت از آن یاد کرده و به آن استناد نمهوده انهد و از آن بهه عنهوان     

ده اند. اصل حدیث و شأن صدور آن البته برای بیان انحصار طلاق در دست شهوهر  حدیث نبوی مقبول یاد کر

کهه بهرای اثبهات اختیهار و حهق      است  ، صریح ترین حدیثی ن و یا دادگاه نبوده است. در عین حالدر مقابل ز

ام در مقه حهدیث  مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن این حق از او به آن استناد مهی شهود. شهأن نهزول     

رویه قضائی که از 17.ده استاعمال اختیار طلاق به وسیله صاحب و مالک زن بوده و برای رد اختیار او بیان ش

 نماید. ن حدیث استناد میفقه تأثیر پذیرفته است نیز در آرای محاکم به ای

 بررسی نقد و

باشهد و از جملهه   بهرای ارجهاع بهه حکهم فقههی قابهل اسهتناد نمهی         همان طور که گفته شد،  این حدیث

شود. این که حدیث حق طلاق را منحصر برای زوج شناخته است، حصری حقیقی احادیث ضعیف شمرده می

اغلهب فقههای بزرگهوار، حصهر طهلاق از سهوی زوج در ایهن حهدیث را         د. نیست و حصر اضافی تلقی می شو

  ت.دانند و معتقدند که این حق قابل تفویض و واگذاری به غیر نیز هسمخدوش می

از نظر سند مخدوش است چرا کهه از طریهق عامهه نقهل     ت و ضعیف اس ،حدیث همانطور که گفته شد 

ل است. با این وجود متأسفانه قول شده است و در میان خود عامه نیز کم اعتبار و سلسله راویان آن دارای اشکا

 18.نکاح با اراده یک جانبه زوج است دمبنای قانون مدنی ، انحلال عق

 برای مردان طلاقحق  تاریخی  ثابت انگاری -2-2

حهق طهلاق بهرای    تاریخی  طلاق برای مردان اشاره به ثابت انگاری انحصاری لان حق دومین دلیل قائ  

سهت و  طلاق در دین زرتشهت، بهه آسهانی ممکهن نی    دهد مطالعه تاریخ نشان می از نظر این گروه  مردان است.

طلاق در مذهب یهود، صرفاً در اختیار مرد بوده است و در کتب دینی یهود محدود به مواردی حصری است. 
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  .171(،1391محمد حسن شارعی و اکرم رجبی، طلاق در سنت اسلامی،) انتشارات آرمان رشد،  -
18

  .104-110(،1400مریم السادات محقق داماد، نظریه خلع افتدائی یا انحلال نکاح با اراده زوجه،) انتشارات نوآیین، -
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گر حق طلاق برای  زن  باشد، ذکر نشده است. وجهود شهرط طهلاق قبهل اسهلام بیهانگر ایهن        که بیانهیچ نصّی

موضوع است که طلاق منحصراً در اختیار زوج بوده است، زیهرا اگهر زوجهه چنهین حقهی را دارا بهود، شهرط        

شده  الگوواره آن دوره، ای که زن بخشی از مالکیت مرد تلقی میین حق دور از منطق است. در دورهکردن ا

کرده و زن فاقد هرگونه استقلال بوده است، بها ایهن اوصهاف پهذیرش اینکهه      زن را از متعلقات مرد قلمداد می

مهی   امهری غیهر منطقهی تلقهی    اراده زن به عنوان یکی از طرفین عقد نکاح، در انحلال آن نقهش داشهته باشهد،    

 19.شود

در دین مسیحیت، عقد نکاح  در هیچ صورتی قابل انحلال نبود. با گسترش روابط نامشروع  در جامعهه  

اروپا عده ای با این عقیده به شدت به مخالفت برخاستند. در نتیجه بعد انقلاب کبیر فرانسه بهرای عقهد ازدواج   

ایهن قهانون ملغهی الاثهر      "بنا پارت ناپلئون"هم  به سان سایر عقود قابلیت فسخ شناخته شد. اما پس از شکست 

تهدریجاً   -وجود حق انحهلال بهرای ازدواج    –شناخت این حقشد. ولی به دلیل غیر قابل انکار بودن ضرورت 

طلاق را حرام دانسته اند، حتی در صورت خیانهت   این حق پذیرفته شد.کاتولیک ها صراحتاً انحلال ازدواج و

دانند و در فرض بروز خیانت، تفرقه جسمانی مابین زن وشوهر حلال نمیزن و شوهر نیز عقد ازدواج را قابل ان

در مواردی نادر قائل به جواز  انحلال عقد ازدواج هستند، لهیکن   ها و ارتدکس ها دانند. پروتستانرا مجاز می

 20.نداز زن و شوهر بعد  از طلاق حق ازدواج با بیگانه را سلب نموده ا

 بررسی نقد و

شهود آسهیب ههای    به  ادامه زندگی مشهترک بها مهرد مهی    که به علت نداشتن اختیار جدائی مجبور زنی 

ضهرر زدن بهه    )ص(که پیامبر. در حالیضرر و ضرار استمصداق  .آسیب هایی کهبیندمی یجبران ناپذیر روان

انونگهذاری و  آفرینی برای آنان را ممنوع کرده است. عدم مشروعیت ضرر هم شامل مرحلهه ق مؤمنان و مشکل

زن نیز مانند مرد موجهودی کامهل اسهت، بنهابرابن وجههی نهدارد در        21.ای قانون بین مردم استهم مرحله اجر

بهه دلیهل    -. اعلامیه حقوق بشر، زنان را دارای شخصیت و حقوق آنان را  با مردانق، مسلوب الاراده باشدطلا

-داند که بین دو شهخ  واج را عقدی لازم  میداند و ازدیکسان می  -خلق شدن هردو جنس به عنوان انسان

شود که اختیار انحلال و فسخ آن را مانند سایر عقود منوط به توافق طهرفین  برای زندگی منعقد می -زن و مرد

بهرای اجهرای انحهلال را     -مهرد  -داند. اعطاء اختیار انحلال به یک طرف قراردادو حصول موجبات قانونی می

  22.داندلاف نظام اجتماع می، عدل و انصاف و خخلاف 
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 .60-80 (،1400ظریه خلع افتدائی یا انحلال نکاح با اراده زوجه،) انتشارات نوآیین،مریم السادات محقق داماد، ن -
20

  .9-14(،1365حسین حقانی زنجانی،طلاق  یا فاجعه انحلال خانواده،) نشر فرهنگ اسلامی، -

-
21

 .49-157(،1400مریم السادات محقق داماد، نظریه خلع افتدائی یا انحلال نکاح با اراده زوجه،) انتشارات نوآیین، 

-
22

 .139(،1362محسن شفائی، طلاق در مذاهب،) نشر بی نام،  
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من جمله امهر   اینکه در دوره ای از تاریخ مردان به عنوان طرف خردمند و توانا و مسلط بر جریان امور 

شود تا حکم مزبور ثابت شمرده شود. چهرا  نمی ، سبباز اقتضائات آن دوره بوده است ، لهبودند، و مسأطلاق 

این مردان بودند که در بطن امور اجتماعی جامعه قرار داشتند و بر اداره امور مسلط  در آن دوران تاریخی  که

. در حالی که زنان نقشی در اداره همهان امهور نداشهتند. امها تحهولات روزگهار بسهیار در جابجهایی ایهن          ودندب

اع ههم  شهدند. عهرف اجتمه   حاضر نمهی نیز سال پیش اغلب در کلاسهای درس  50زنان تا  وضعیت موثر است.

رشهته   درصد دانشجویان کلاسههای دانشهگاهی را در بعضهی     60اما هم اکنون بیش از  موافق حضورشان نبود

دهند. چنین تحول شگرفی اقتضائات خود را همراه دارد که از جمله مهمتهرین  های حقوق خانم ها تشکیل می

واقعیت  اینگونه نبوده است.ی قبل، تاریخآنها حضور زن در اجتماع و استیلای وی بر اموری است که در برهه 

کاح و بسیاری امور دیگر قائل اسهت  در تاریخ معاصر زن سهمی برای خویشتن در امر طلاق و ن این است که 

دهد نه اینکه به تقاضای معقول پاسخ نامعقول دههد. نهامعقول   هر تقاضای معقولی پاسخ معقول می و شریعت به

اع و شرایط موضوع حکم و بستر اجتماعی آن و تحمیهل مطالبهات مهردم    بودن پاسخ یعنی در نظر نگرفتن اوض

 یک عصر بر مردم عصری دیگر.

 قرآن  آیات ظهورات لفظی-2-3

در قرآن کریم آیات مربوط به طهلاق، عمومهاً خطهاب بهه     گویند: انحصار طلاق برای زوج می موافقان

مردان است. از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده 

شود و نیازی به موافقت زن ندارد، حتی در موادی اراده مرد یا نماینده او واقع میاو واقع می شود، یعنی تنها به 

گیرد باید آن را عمهل حقهوقی یهک    و به صورت خلع یا مبارات صورت میطلاق بر اساس توافق زوجین که  

 اینهان  غیهر از خهود آن اسهت.     جانبه )ایقاع(  تلقی کرد، چرا که توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق است، 

نظیهر   ت، قهرار داده انهد.  مستند نظر خود را سخن خداوند در آیات مختلف که  بیانگر حق طلاق برای مرد اسه 

همانا خداوند شهنوا   د، و اگر تصمیم بر طلاق گرفتن «و ان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم» بقره:   / 227آیات

والمطلقهات یتربصهن بانفسههن ثلثهه قهروء و لایحهل لههن ان یکهتمن مها خلهق الله فهی            »بقره :  / 228 و داناست.

و زنانی که طلاق داده شده اند، از شوهر نمودن خودداری کنند تا ...« ارحامهن ان کن یومن بالله والیوم الاخر 

عضلوهن  ن ینکحن  زواجههن اذا  و اذا طلقتم النساء فبلغن  جلهن فلا ت»بقره : / 232و سه پاکی بر آنان بگذرد 

و چون زنان را طلاق دادید و عده خویش را به پایان رسانیدند مانع آنهها نشهوید کهه     «تراضوا بینهم بالمعروف 

بقهره و   / 236رز پسندیده تراضی برقرار گهردد و ) با همسران سابق خویش ازدواج کنند اگر در میان آنان به ط

 .(بقره /229و طلاق  /1/ طلاق و  2/ احزاب و  49زاب و اح / 28و بقره  / 241وبقره  / 230/ بقره و  237
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تواننهد عواقهب منفهی طهلاق را     زنان کمتر مهی همچنین در توجیه اتحصار حق طلاق مردان گفته شده : 

گیرند و با آن، تها مهدتی زنهدگی خهود را     پندارند با طلاق، مهر خود را میپیش بینی کنند، زیرا زنان چنین می

اندیشهند کهه شخصهی دیگهر  بها مراسهم و       کننهد و چنهین مهی   گذرانند و برای ازدواج مجدد هزینه ای نمهی می

کنهد و زنهدگانی   آید و با نهاز و کرشهمه از او اسهتقبال مهی    تشریفاتی هم چون ازدواج نخستین به سراغشان می

رههایی و طهلاق گهرفتن از    کهه تمهام خوشهبختی خهود را در     تر از پیش در انتظار اوست. با همهین تلقهی  شیرین

بیند و بدون آینده نگری و در نظر داشتن همه جوانب تصهمیم بهه جهدائی    شوهری که مورد پسندش نیست می

شود. فقهای اهل سنت نیز عمومهاً طهلاق را حهق    ترین فرصت از کرده خود پشیمان میگیرد، ولی در کوتاهمی

ط اسهتفاده  مهورد چگهونگی و شهرای    کتب فقه و تفسیر دردانند و همه بحث ها در مرد و او را مالک  طلاق می

 23«.مرد از این حق خود است

 نقد و بررسی 

کننهده طهلاق مهرد    باید گفت که اجرای صیغه طلاق چه در فرضی که به قول این نویسهنده درخواسهت  

ندارد. هنهوز  را همراه خود گونه دلیل محکمی کننده طلاق زن باشد، هیچباشد و چه در فرضی که درخواست

سؤال و مسأله باقی است که اگر زن درخواست طهلاق بدههد و بهر فهرض کهه دادگهاه نیهز بها درخواسهت زن          

؟ ایهن سهؤالی اسهت کهه مهتن      طلاق باید درحیطه سلطه مرد باشد طبق چه منطقی اجرای صیغه ،موافقت بنماید

 .اسهت  عقلفاقد این است که زن   ها چند که خلاصه آن داده است، جز ایراد اشکالات بی مبنائیفوق پاسخ ن

حافظ خانواده به طور غریزی زن است حتّی مدافعین نکاح متعه یا ازدواج موقت تجربه نشان داده که در حالی

وینهد. چنهین موجهودی کهه چنهین      گاز تمایل مرد به داشتن زوجات دوم وسوم و... به طور غریهزی سهخن مهی   

. اما واقعیت ه شودی حفظ خانواده از جانب او تردید به عمل آوردهادر شایستگی، بایسته است دارد تمایلاتی

ترین دلیل مدافعان مردانه بودن امر طلاق ظاهر مردانه خطابات قرآنهی اسهت.آری، خطابهات    این است که مهم

دهیهد... ایهن تصهوّر را    که زنانتان را طهلاق مهی  گوید هنگامیقرآنی مثل آیه یک سوره طلاق که به مردان می

دو نوع مناقشه اصولی در این خصوص می توان اما  کند که طلاق و اجرای آن در اختیار زوج است.د میایجا

 توان برپا کرد:می

که معتقدند ظاهر آیات چنین مضمونی دارد ) مردانه بودن طهلاق(، حجیّهت و   پیش فرض کسانی -الف

گونه ههم کهه اصهولی هها تصهوّر      ظهور، آنکه اصل . در حالیع اصاله الظهور در اصول فقه استاعتبار بلامناز

، امهام  24کنند حجیّت و اعتبار ندارند و لازم است که قائلین به اعتبار ظههورات، آراء فقیههان میهرزای قمهی    می

                                                           
23

  .22-29(،1391محمد حسن شارعی و اکرم رجبی، طلاق در سنت اسلامی،) انتشارات آرمان رشد،  -
24

 .229در بحث باب ثالث،) چاپ سنگی(،  میرزا ابوالقاسم قمی،قوانین الاصول-
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را مطالعه کنند تا متوجه شهوند کهه ثابهت انگهاری      و دیگرانی بر همین منهج   26، هادوی تهرانی25(ینی )رهخم

گمان استناد به ظاهر متن با توجه به واقعی متن است. بی های فرار از یافتن دلالتترین راه برای ظهورات ساده

توانهد  نمایهد، مهی  کند و قطع یا ظنّ متآخم به علم ایجاد نمیاین مبنای اصولی که ظاهر در نهایت افاده ظن می

 اید.گیرند مشوّش نمکه به استناد ظاهر آیات، طلاق را مردانه میپایگاه و جایگاه کسانی

نظریه مردانه بهودن طهلاق در مهتن     نکه قائلاچرا ضرورت توجه به فقه مقاصدی است  ،مناقشه دوم-ب

باشد که فقیهان مقاصدی در بسیای از موارد اتفاقاً از همین بابت می ه اند.توجه بودفوق کاملاً به چنین فقهی بی

-ظهورات در بعضی موارد معارض با مقاصد اصلی شارع مهی  گذرند و معتقدند که اجرای از ظهورات در می

ترین اهداف شارع و قانونگذار اسلام است یعنی حتی ظههورات آیهات   از مهم ، عدالت شود. در فقه مقاصدی

لازم است که تفسیری از ظاهر ظنّی ارائه شهود تها مقصهود و    ، شود و روایات چنان چه معارض با عدالتقرآن 

این که جامعه عرب جاهلی به شهدت مهرد سهالارانه بهوده و زن پایگهاه اجتمهاعی        ردد؛ ل نگهدف شارع پایما

و البته بهرای آن مقطهع تهاریخی حکهم بسهیار دقیهق و        نداشته است خطاب امر طلاق را متوجه مرد کرده است

در آن بستر از این مطلب شد. آن جامعه بسیار سؤال بر انگیز میخطاب به زن در  متناسبی هم بوده است. اساساً

واجهد   "مردان" اینکه زنان حق اجرای طلاق نداشته باشند. در واقعآید که در زمان های بعدی تاریخی بر نمی

کنند و وصف از نظر اصول فقه مفهوم مخالف نهدارد.  به لحاظ اصولی جنبه وصفی پیدا می  حق طلاق هستند،

یها مطالبهه    تر، خداوند راجع به طلاق دادن مردان، صحبت کرده است. امها راجهع بهه طهلاق دادن     به بیان ساده

اظهار نظری نکرده است. اظهار نظر  نکردن، مساوی بها مخالفهت    انحلال نکاح از سوس زنان با اختیار قانونی، 

 کردن نیست.

 تحمیل مسئولیت ها و آثار  مالی بر مردان  -2-4

مردان به دلیل وظائف سنگین شرعی و قهانونی مثهل   موافقان انحصار حق طلاق برای مردان می گویند:  

، مهرد  در شهریعت اسهلامی  -1شهوند.  ن و...کمتر حاضر بهه طهلاق دادن مهی   پرداخت مهریه و سرپرستی کودکا

اخهت مهریهه و اجهرت    وظیفه به دادن نفقه دارد و فرزندان متولد از زن ، منسوب به مرد هستند. ههم چنهین پرد  

شود. پس عادلانهه آن  پرداخت ها هنگام جدائی محاسبه مینگهداری و شیر دادن به فرزندان را نیز دارد. تمام 

است که انتخاب طلاق به دست مرد باشد؛ لکن زن اگر طلاق در اختیارش باشد چون وظیفه ای مالی در قبهال  

زن بهر اسهاس طبیعهت و    -2.طهلاق بهرایش آسهان اسهت    بانیت اجهرای  مرد هنگام طلاق ندارد زمان شدت عصه 

سرشت خود سریعتر از مرد تحت تأثیر عواطف قرار می گیرد و اگر طلاق به اختیار زن باشد، بیش تهر از مهرد   

                                                           
-
25

 .182-193(، 1380لصلاه،چاپ دهم،) موسسه نشر آثار امام، سید روح الله موسوی خمینی،آداب ا 
26

 .178(،1377قرآن کریم، چاپ اول،) موسسه فرهنگی خانه خرد، هاد در برداشت ازدی هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتمه-
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کند که طلاق به دست مهرد باشهد  نهه    یت دوام و بقای خانواده ایجاب میتحت اختیار عواطف هست پس اهم

 27«.زن 

 و بررسینقد 

آیهد هرگهز شایسهته آن نیسهت کهه      ی پذیرد که از عهده آن ها بر نمهی عهدات مالی ای را ممردی که ت

اختیار امر مهمی  مثل طلاق را داشته باشد چرا که پذیرفتن تعهدی که انجامش برای وی یا مقدور نیست و یها  

ن شخصهی  بسیار دشوار است در حکم نقض پیشینی تعهد است و باید در این شرایط در صلاحیت عقلهی چنهی  

که زوج به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی خویش نسبت به زوجه  این است شک کرد و معنی دیگر این سخن

تواند انجهام  ه چرا تعهدی را تقبل کرده که نمیخطای اول اینک -1در فرض طلاق، مرتکب دو خطا می شود: 

ا کنهد زوجهه ای را کهه دیگهر     خطای دوم این است که به جای آنکه راهی برای انجهام تعههدش پیهد    -2دهد. 

تمایلی برای زندگی با او ندارد عملاً در منزل حبس نماید و اسباب شکنجه روحی یهک انسهان آزاد را فهراهم    

 است.توسط زوج آورد  به خاطر خطایی که خود ) زوج ( کرده است و آن خطا عدم توانائی انجام تعهد مالی 

  نکاح بر حق طلاق زوجهتأثیر معاوضی یا غیر معاوضی بودن عقد -2-5

لک آن باشد شود آن چه را که ماآن هریک از متعاقدین متعهد میعقدی است که ضمن معاوضیعقد 

 دو ویژگهی مههم و مشهخ      پرکاربردترین عقود معاوضی هستند.عقد بیع و اجاره از به دیگری تملیک کند. 

دانهد و ایهن تعههد حالهت     دیگر متعهد می هریک از طرفین خود را در مقابل طرف، این است که در این عقود

 ،و ویژگهی دوم  ای اسهت بهرای انجهام تعههد)تقابل تعههدات (     تقابل و طرفینی دارد و تعهد طرف دیگر انگیزه

دهد تا مهالی دیگهر را بهه    می هریک از دو طرف مالی را از دست .جنبه مالی دارداست که  موضوع این عقود 

عوض و معوض که  28.اشد) لزوم داشتن عوض و معوضوضوع آن مال بکند که مدست آورد و یا تعهدی می

کهه  عقد غیر معاوضی، عقهدی اسهت  29.شوند نه موضوع عقدمعاوضی هستند موضوع تعهد تلقی میرکن عقد 

فقط دارای یک تعهد و یک مورد باشد. یک مورد التزام بیش تر ندارد، نقش طرف مقابل فقط پذیرش مال و 

خویشتن است. در عقود غیر معاوضی علت اصلی و عمده عقد، شخصیت و جایگاه طرفی است یا تعهد به نفع 

 30.شودکه عقد به سود وی منعقد می

                                                           
-
27

 .163-220(،1380مریم احمدیه و جمشید جعفر پور، طلاق به درخواست شوهر،) انتشارات سفیر دانش،  

-
28

 .201-202(،1396محقق داماد و سایرین، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دو، چاپ اول،) نشر سمت،  سید مصطفی 

-
29

سید حسین صفائی و اسدالله امامی، حقوق خاواده، نکاح و انحلال آن) فسخ و طلاق(، جلد یک، چاپ سوم،) انتشارات دانشگاه  

 .125(، 1383تهران،
30

 .265ه.ق(، 1413غروی نائینی،المکاسب و البیع، جلد دو، چاپ اول،) اتشارات اسلامی، قم، میرزا محمد حسین  -
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 نقد و بررسی

که نباید مورد غفلت قرارگیرد رابطه معاوضی بودن عقد نکاح با مسأله حق طلاق یکی از نکات ظریفی  

کهه نکهاح عقهد    گوینهد در فرضهی  مهی  (طوسهی و نهائینی  صاحب جواهر، شهیخ  ) که برخی از فقیهان است چرا

گونه که زوج چنهین حقهی دارد. در   معاوضی تلقی شود، زوجه نیز لازم است بر امر طلاق حق داشته باشد، آن

فرض معاوضی بودن نکاح، دو اراده که یکی از آن ها اراده زوج است و مهریهه را بهه ملکیهت زوجهه در مهی      

آورد. ایهن دو اراده بها ههم و در کنهار     ست که بضع را به ملکیت زوج در میزوجه اآورد و اراده دیگر، اراده 

-هم، محقِق و ایجادکننده عقد نکاح هستند، پس لاجرم در این وضعیت ) معاوضی بودن نکاح ( همان کسانی

غیهر   یامها آنهان کهه نکهاح را عقهد      اند شایسته است در انحلال آن سهم داشته باشهند. که نکاح را ایجاد کرده

-نمهی  هت تخصی  حقی به زوجه در امر  طهلاق دانند به چنین الزام حقوقی جمعاوضی و در واقع اخلاقی می

. چرا که زوجه چیزی به نام بضع را به ملکیت نداده تا چیهزی بهه نهام مهریهه را بهه تملهک در       توانند قائل باشند

شرایط می تواند تابع شریعت یا عر ف یها   ،اخلاقی نکاح و غیر معوض بودن آن . در واقع بر اساس چهرهدآور

 برای زوجه. در انحلال نکاح  اخلاق قرار بگیرد و نه لزوما ً تابع عدالت معاوضی و قائل شدن سهمی

ی زوجه نسبت بهه  در جهت تبیین سهمی برا داند تلاشاگرچه دیدگاهی که نکاح را عقد معاوضی می 

ابتهدا ایهن کهه    -الهف  بگوییم این دیدگاه با دو چالش مواجه است:، اما باید داشتن حق طلاق صورت می دهد

فهرض  ضع قرار بگیرد. طبعاً ریه رکن عقد نیست تا بتواند عوض بباشد چرا که مهعقد دائم، عقد معاوضی نمی

مالکیت زوج بر بضع مترتب بر معاوضی بودن عقد نکاح و مترتب بر رکن بودن مهریه است. در حالی کهه نهه   

ب:مسهأله   نکاح است و نه نکاح عقد معاوضی است و نه سلطه بر بضع غایت و هدف نکاح اسهت. مهریه رکن 

دوم این است که قائلین به معاوضی بودن نکاح تلاش دارند تا حد پنجاه درصهد از هویّهت نکهاح را منهوط بهه      

راحهی نماینهد و ایهن    قشی در انحلال نکاح طقصد و اراده زوجه قلمداد کنند تا از این طریق بتوانند برای وی ن

در  خود دلیلی است بر اینکه این دسته فقیهان بی حقی زوجه بر طلاق را مخالف عدل و انصهاف دانسهته انهد.    

 بهی   گر و مؤثرّتر مطرح است. طوری کهه اساسهاً  این نسبت در دیدگاه امام خمینی )ره( به گونه ای دیکه حالی

 له خواهد آمد.تفصیل مسأ خواهد شد. به اهمیت اراده زوجه در امر طلاق ناممکن یتوجه

 

 استناد به توجیهات روانشناختی-2-6

آورد صرفاً یک حدس اظ مالی زمینه جدائی را فراهم میدر مقابل استدلال به این که توانائی زن به لح

احتمالی است و از حیث منطبق با قاعده سدّ ذرایع می باشد که از قواعد فقهیه اهل سنت است و در اصول فقه 
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شود که به قصاص قبل از جنایت منجر میمبنای فلسفی بی اعتباری اش این است  31.شیعه هیچ جایگاهی ندارد

. خواهد شدو بدین معنی است که زنی که هنوز از شوهر جدا شده نباید ثروت داشته باشد چون از شوهر جدا 

از سوی دیگر در مباحث هوش عاطفی معلوم شد  .و جدا خواهد شد پارادوکسیکال استجمع بین جدا نشده 

ور از ذهن نیست تا بگوئیم مرد که غریزه زن جهت بقای خانواده قوی تر از غریزه مرد است و از همین رو د

از زن اقدام به  ، زودتر و جدی ترند شدنکه به صورت فطری جهت بقای خانواده رتبه دوم را دارد با ثروت م

. نتیجه اینکه حدس های نویسنده محترم راجع به تناسب ثروتمندی زوجه با امر طلاق، صرفاً نمایدمفارقت می

 تدلال های ظنّی است و طبق اصول فقه شیعه عمل به ظن حرام است.استحسان های بی اساس و پاره ای اس

مقابل حیات عقلانی  که به گونه ای درمخالفین حق زن بر امر طلاق به حیات هیجانی زن نیز استناد کرده اند 

این در حالی است  32.ددانسته انعدم استحقاق وی بر امر طلاق  و این وضعیت را دلیلی بر شودقرار داده می

که ملاک در این حوزه هوش هیجانی است که بر اساس آموزه های روانشناختی تعریف و شرایط مشخ  

 .دارد

 بررسی  و نقد

ی مثهل توانهائی تهیهیج و بهرانگیختن خهود، اسهتقامت و       ئعاطفی شامل ویژگی هها باید بدانیم که هوش  

روحیه، پس راندن افسهردگی و یهأس هنگهام تفکهر،      پایداری در برابر مشکلات و شکست ها، از دست ندادن

آنچه نوزاد  فهمانند کهق هماهنگی با نوزاد خود به او میهمدلی و صمیمیت و امید داشتن است. مادران از طری

نگی کنند. در رفتارهای متقابل میان مادر و کودک، پیام تأکیدی مادر میهزان همهاه  حس می کند را درک می

مفههوم  کند. نزدیک ترین مقوله به این هماهنگی صهمیمانه مهادر و فرزنهد ،    مشخ  می با سطح هیجان بچه را

نویسد: عاشق شدن مستلزم درک و حس و حالات درونی دیگری است: میل و می« استرن » عاشق شدن است.

و پاسخگویی همزمان یکهدیگر حهس    اشتیاق مشترک، اهداف یکسان و حالت های متقابل در برانگیختگی ها

آورد. عاشقی در بهترین حالهت خهود یگهانگی،    به ارمغان مینزدیک و صمیمانه را برای عشاق  هم و رابطه تفا

« جهان دان » وحدت و همدلی دو طرفه است و در بدترین حالت خود فاقد این تفاهم عاطفی دو طرفهه اسهت.   

دارد به عبارتی دیگر غم  معتقد است بین همدلی و احساس مسئولیت در قبال دیگران، ارتباط تنگاتنگی وجود

وقتی که سلوک زن مصداق حقیقهی عشهق اسهت و گهزارش روانشناسهان و       و درد دیگری، غم و درد توست.

                                                           
31

 . 258-259(،1389ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه،) انتشارات دانشگاه تهران،  -
-
32

.حسین حقانی زنجانی، 39(،1388رسندی، مهدی جلالی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی،) انتشارات خ 

 .27-31(،1365، نشر فرهنگ اسلامی )طلاق یا فاجعه انحلال خانواده،
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زوجهین بیشهتر     توان پذیرفت وجه عاشقانه زندگی بهین کند میکید میأمندان این نکته مهم را تصدیق و تدانش

  33.گیردوجه قرار میهمین سلوک یعنی منش زثیر أازهر فاکتور و عاملی تحت ت

این زوجه است که کاخی بلند از رویاهای عاشقانه برای دوام وقهوام زنهدگی مشهترک در ذههن خهود       

شود و تمایل وافر دارد که با عشق به زنهدگی ادامهه دههد و بها     با عشق وارد زندگی می معمولاً پرورانده است.

داشهتن   ریهزد. تی او را فهرو مهی  هسه  ،رابطهه عاشهقانه  عشق زندگی را به انجام رساند. کوچکترین خللی به ایهن  

ر و بیهزاری  ، همان توجه و رسیدگی به اوست و نقطه مقابل وحهدت و همهدلی تنفّه   یاحساس مشترک با دیگر

که هرچه حس همدلی در کسی زیهادتر باشهد بهه همهان     زنان پشتیبان حقیقی اخلاق هستند بر اساس این است.

کیدی بر پشتیبان حقیقی اخلاق بودن زوجه دارد أوقتی گلمن چنین ت. ی داردتمایل بیشتری به میانجیگر نسبت

باید پذیرفت که این زوجه است که به مراتب نسبت به زوج به دنبال وحدت، همهدلی و اخهلاق اسهت و اگهر     

 ثباتی کانون خانواده تنفر، بی اعتمادی و عدم اعتقاد بهه وحهدت اسهت، متوجهه    ترین عوامل بیبپذیریم از مهم

از « زیگمونهد فرویهد   » باشهد. منش زوجه در راستای همدلی و تحکیم وحدت و اخلاق مهی  شویم که غالباًمی

مرحلهه   ،بلهوغ  ،است. پس بر این اسهاس دانسته توانایی عشق ورزیدن و کارکردن  را نشانه بلوغ کامل یک فرد

گردد. در هوش عاطفی میب اهمیت هرچه بیشتر ای حساس از یک زندگی است که روند ازدواج و طلاق سب

.حسب گزارش گلمن و فروید درک زوجه بالاتر و بلوغ آن ها محرزتر است ی عشق ورزیدن زنانئنتیجه توانا

بایهد   ،باشهد درکی والاتر و منطبق تر بر عشق و وحهدت و همهدلی و پرهیهز از تنفهر مهی      از متن زندگی عمدتاً

باشهد و مهتهم کهردن    از مرد خواسهتار دوام زنهدگی مهی   تر پذیرفت که به لحاظ حقوقی این زن است که بیش

ان زن .ی است اتهامی است بدون پایه علمیزوجه به رفتار و اندیشه ناپایدار و احساسی که مخل استواری زندگ

اند، امها زن  از یک گفتگو، انتظارات کاملاً متفاوتی دارند. مردها به همان صحبت راجع به مسائل قانع و مردان 

دهند که حس همدلی زن ها خیلی از مردها قهوی  صدها تحقیق نشان می کنند.عاطفی را جستجو میها روابط 

  34.تیار ساده تر از مردان استر است. هم چنین درک احساسات زن ها از روی چهره بس

عاطفه زنان در جهت حفظ زندگی و پایداری آن است. زنان در مقایسه با مردان، عواطف و احساسات 

کنند. از این لحاظ زنان عاطفی تر از مردان هستند. تفسهیر عهاطفی   و ناپایداری بیش تری تجربه می دترا با ش

ی بهرای ایفهای نقهش مهدیریت،     ئبا ورود به زنهدگی زناشهو   ان موجود است. در نتیجه زنرویه  بودن زن عکس

ای حفهظ بقهای رابطهه    عواطف و احساسات کاملاً تعلیم دیده اند. در حالی کهه مردهها از اهمیهت ایهن امهر بهر      

که مردان در دوره آشنایی قبل روانشناس دانشگاه تگزاس، فهمیده« تد هوستون » ی درک کافی ندارند.ئزناشو
                                                           

-
33

 .63/87/179/170 (،1398دانیل گلمن،هوش عاطفی،ترجمه حمیدرضا بلوچ، چاپ چهارم،) انتشارات اژدهای طلایی،  

34
 .211-215همان،  -
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تری به صحبت و ایجاد صمیمت دارند اما با ورود به زندگی مشترک علی الخصوص ازدواج تمایل خیلی بیش

ای ناشهی از  این سکوت فزاینده شوهرها، تا انهدازه کنند. نتی وقت کمتری برای گفتگو صرف میزوج های س

کهه  نگرنهد، در حهالی  ی خهود مهی  ئاین حقیقت است که آن ها با کمی خوش باوری به وضعیت زندگی زناشو

اندیشند.یک معلم برجسته، یک محقق توانا کسهی اسهت کهه در    تر به مشکلات و موارد اختلاف میزنان بیش

کند بهرای  دهد. معلم برجسته در احوال شاگردان خویش دقت میخرج میامر تدریس و یا تحقیق وسواس به 

او مهم است که شاگردان به طور منظم و پیوسته با استاندارد لازم و مورد قبول تحصیل فاصله پیدا نکننهد. ههم   

ق برجسته در به سامان رساندن یک پروژه تحقیقاتی جههت اثبهات یهک فرضهیه تمهام جوانهب       چنین یک محقّ

له أت در مبانی مسه حتی بقای فرضیه خویش اصل را بر حساس بودن و دقّ ثبات و. برای شودرا پیگیر میله أمس

ت کنهد. بلکهه تمهام همّه    ای را به صورت محتوم به اصل و قانون تبدیل نمیدهد و خوشبینانه هر فرضیهقرار می

گیهرد تها محصهول    د بهه کهار مهی   پرورانخویش را برای جلوگیری را از اخلال و اختلال به آن چه در ذهن می

و  هرشزن نیز در زندگی مشترک چنین وضعیتی دارد، رابطه خویش با شو تحقیق وی دوام وقوام داشته باشد.

رابطه همسر با دیگران، زیر نظر دقیق و مبتنی بر سرشت خهداداد او بهرای دوام وقهوام مهاهیتی بهه نهام زنهدگی        

دقت یک معلم برجسهته و حساسهیت یهک محقهق توانها هیجهانی        کهاگر بتوان پذیرفت گیرد.مشترک قرار می

 توان زوجه را نیز متهم به غلیان احساسات و هیجانات و باریک بینی بیهوده نمود.است، می

برد و بنا به دلایلهی در حهال در غلتیهدن بهه     تصور کنید انسانی را که در یک زندگی مشترک به سر می

هایی دارد و به لحاظ روانی و عهاطفی کهدام حهوزه از    ین که او چه خلأورطه روابط خارج از خانواده است. ا

ن شرایط پرورش آنیازهایش در معرض خطر است و این که  شرایط اجتماعی، محیطی و فرهنگی که وی در 

ی شده، چه دوستانی داشته و دارد، شرایط ئبه سمت روابط خارج از زندگی زناشو اویافته و اسباب سوق یافتن 

شهود. امها بهه صهورت     خارج از موضوع بحث فرض مهی  زندگی وی چگونه است؟ همه و همه، فعلاً اقتصادی

مطلق و بدون قید وشرط تصور نمایید که انسانی ) زوج  یا زوجه ( بنا به هر دلیلهی در حهال ارتبهاط گیهری بها      

ن ایهن  مبیّ ،و فروید. ترکیب دیدگاه گلمن دانگارمی  نادیده  را  جنس مخالف است و قواعد و حریم خانواده

حتی ابایی از رفتار ناپسند فوق الاشعار به نحهو    کند.نظر است که در چنین انتخاب هایی مرد  بی پروا عمل می

بسیار بالایی از بحران )حتی اگر واقعی باشد( و یا توجیه برسد تا بتواند پها را   پر تکرار ندارد. اما زن باید به حدّ

توجیهه کننهده    کهاملاً -زن و مهرد   -تر نهد. این وضعیت متفاوت بین زوج و زوجهه  از گلیم خود و خانواده فرا

تنبلی مردها در مطرح کردن مشکلات موجود در رابطه مشترک، ناشی از فقدان نسبی  طبیعت والای زن است.

این که سخن از فقهدان   مهارت مردان در فهم احساسات و عواطف زن ها از روی چهره ی طرف مقابل است.

ی از تیهررس نظهر روانشناسهان خهارج     ئنسبی درک و فهم مردان نسبت به احساسهات زنهان در زنهدگی زناشهو    
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هم اشاره شد که گادامر از  د دیدگاه فاخر گادامر مبتنی بر اهمیت نظریه فهم، فهم اوست. قبلاًؤیّنگردیده نیز م

به نظریه مفسر محهور اسهت. در رابطهه     بین سه نظریه متن محور ، فرستنده محور و گیرنده یا مفسر محور، قائل

زوج و زوجه هستند. آن ها هستند که درک و فهم خود از رابطه زوجیت را ملاک قضهاوت   انری مفسّئزناشو

 دهند و روانشناسان ثابت کردند که فهم زن از مهارت ذاتی بالاتری برخوردار است.هایشان قرار می

ظر و نارضایتی عامل مهمی برای سرنوشت یک زنهدگی  تأثیر این شکاف عاطفی هنگام بروز اختلاف ن

است که چگونه زن و شوهرها راجع به رنجش ها، دلخور ی ها و مسائل آزار دهنده فهی مهابین خهود بحهث و     

ی ئحتی توافق در مورد اینکه چه طور مخالفت خود را ابراز کنیم راهی برای بقای زندگی زناشو گفتگو کنند.

-هنگام برخورد با احساسات و عواطف سخت و انعطاف ناپذیر یکدیگر، بر تفهاوت است. زن و شوهر باید در 

 35. نسیت خود غلبه کنندهای درونی مربوط به ج

تهری بهرای طغیهان دارنهد و در     : شوهرها در مقایسه با زن ها آمادگی بیشگویدینتیجه این که گلمن م

تهری در  ند. در هنگام طغیهان، آدرنهالین بهیش   دهبرابر انتقاد از سوی همسران خود واکنش شدیدتری نشان می

-شود به همین دلیل بهبود طغیان  از نظر جسمانی در شوهرها بیشتر از زن ها به طول مهی خون مردها ترشح می

من دلیل تمایل مردها به سهکوت، بهه منظهور  خهودداری از طغیهان اسهت. مردهها بهه محهض          لانجامد. به نظر گ

رسند. اما به محهض  ابد و به نوعی آرامش ذهنی مییان قلب شان کاهش میسکوت در دقیقه ده ضربه از ضرب

فرو رفتن مردها در سکوت، ضربان قلب زن ها بدان حد بالا می رود که ناراحتی شهدیدی را در آن هها نشهان    

می دهد. همین امر سبب برخورد کاملا متفاوت آن ها در رویارویی عاطفی است. مردها به همان شدت که از 

به همان میزان که مردها میل به سکوت دارند زن  زن ها آن ها را می جویند. ،یری عاطفی دوری می کننددرگ

را همین امر نشانگر بارزی در این است که زن  می خواهد نقش خود  ؛دوست دارندرا  ها انتقاد از شوهرانشان

 36.به عنوان مدیر عاطفی ایفا کند

ی را تحکهیم بخشهد و   ئکه  چه چیز می تواند پیونهد زناشهو   سؤالی که می توان مطرح ساخت این است

پس بهتر است مردهها در  . رسندکلی زن ها و مردها به اشکال متفاوت به توازن عاطفی میبه طور ؟حفظ نماید

مقابل درگیری ها عقب نشینی نکنند و در زمان طرح اختلافات توسط همسرانشان درک کنند که ممکن است 

ق و به خاطر سلامت رابطه انجام مهی شهود؛ اگرچهه ممکهن اسهت عوامهل و انگیهزه ههای         این کار از روی عش

غر زدن ها، در جهت بقهاء خهانواده اسهت. در هرحهال     ، نارضایتی از طرف زن ها دیگری نیز دخیل باشند. بیان

                                                           
35

 .216 -227/217 همان،-
36

 .228-229همان،  -
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 ،شهنیدن  ییتوانا، برند. همدلی با طرف مقابلی از بین میئعشق و احترام هر نوع خصومت را در زندگی زناشو

 37.نتیجه  زنان توفیق بیشتری دارنددن و درست صحبت کردن در زنان بیش تر است، در یاندیش

 تحقق عقد از دیدگاه امام خمینی)ره(-4

عنوان مهمترین نو  اما پس از ارائه تمام ادله ای که در نفی صلاحیت زن بر امر طلاق ارائه شد اکنون و به         

ز ماهیت عقد ارائه حضرت امام خمینی)س( در برابر مشهور فقیهان چنان تحلیل زیبایی اگوییم آوری مقاله می

 تواند موجه امکان حق طلاق برای زوجه باشد.می دهند که می

ره( تمام هویت عقد به ایجاب موجب اسهت و شهأن قبهول، تثبیهت و تنفیهذ چیهزی        )از نظر امام خمینی 

اگرچه منظور از این که هویت عقد به ایجاب آن اسهت نهه    است.است که موجب با قصد انشاء موجود کرده 

)ره( در باب معاملات خمینی از دیدگاه های امام قبول، جایی است که قبول زائد باشد مثل وکالت و وصایت.

ماهیت قرارداد با ایجاب موجب محقق می شود، اما شهرط اثرگهذاری آن معاملهه     ،که در تمام عقود این است

 قبول قابل است.

ال که آیا قوام عقود به اعتبار ایجاب و قبول است یا وقوع آن فقهط  سؤدر پاسخ به این خمینی )ره( امام 

عین بهای اگهر یکهی از مت   پس وقوع عقد با ایجاب است. ، فرمایند: مقتضای اطلاق ادلهوابسته به ایجاب است می

از نظهر امهام خمینهی)ره( قبهول ههیچ اثهر        38.وکیل نماید بیع تمام و صهحیح اسهت   دیگری را در تحقق عقد بیع

حقوقی و دخالتی درعقد ندارد، بلکه صرفاً در حدّ یک تشکّر است. بنابراین بحث تقدیم وتهأخیر آن بهی معنها    

درعقد دوخلع ودو اضافه از طهرف   ول لفظی اعتبار ندارد.است. از نظر آیت الله موسوی بجنوردی ایجاب و قب

 غالباً به نحو فضولی ثمهن را و  دهداز خود خلع و به مشتری اضافه می مبیع را بایع ؛ یعنی گیردبایع صورت می

کند که دهد. قبول مشتری داخل درماهیت عقد نیست، مشتری فقط ابراز میاز مشتری خلع و به خود اضافه می

شود. قبول مشتری ثبوتاً و اثباتاً پس خلع واضافه بیع هم از فضولی بودن خارج می را قبول دارد. افه هاخلع واض

تصهحیح کنهد.    را کند تها خلهع ثمهن از او   مؤثّر درعقد نیست. از قبول مشتری فقط علم به رضایتش کفایت می

نیازی  دیگر هیچ قامیّه بفهمیم، به طور مسلّماگر، ما این رضایت را از قبل بدانیم یا ضمن عقد به قرینه حالیّه و م

  39.به بیان آن نیست

                                                           
37
 .229-236همان، - 
38
 .139-149(،1386سید محمد موسوی بجنوردی،فقه مدنی،جلد اول، چاپ دوم،)انتشارات مجد،- 
39

 .144(،1390سید محمد موسوی بجنوردی،فقه مدنی،جلد اول، چاپ دوم،)انتشارات مجد، -
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در همسهنگی ایجهاب و قبهول و    امام خمینی )ره( ، بجنوردی، نهائینی و خهوئی و...    نظیر بعضی فقیهان   

البیهع صهرف   در کتهاب   امهام خمینهی )ره(     40.حقق برخی از عقود تردیهد کهرده انهد   در ت تأثیر یکسان آن دو،

گویند مقتضای اطلاق ادلّه این اسهت کهه   . ایشان می)کنندکافی دانسته و قبول را رکن بیع تلقی نمیایجاب را 

قبول دخالتی در حقیقت ماهیت حقوقی عقد ندارد. به علاوه، حقیقت بیع مبادله مال با مال یا انشاء تملیهک در  

ندارد. قبول فقهط بهرای دلالهت بهر     مقابل عوض است و قبول نقش سازنده ای در تحقق مبادله یا انشاء تملیک 

شود، به این دلیل در عقدی که توسط وکیل به نمایندگی از دو طهرف قهرارداد صهورت    ابراز می  ی قابلرضا

گیرد، صرف ایجاب وکیل برای انعقاد عقد کافی است. برای مثال با ایجهاب وکیهل کهه ایهن کتهاب را بهه       می

شود و انضمام قبول، امری اضافی است به انشاء تملّک محقق میسیصد هزار ریال فروختم، عقد بیع بدون نیاز 

، خریدار هم چنین در مورد بیعی که فروشندهی ضرورت دارد که موجب، وکیل مشتری نباشد. ئو فقط در جا

را در اجرای عقد وکیل می کند، باصدور ایجاب خریدار، عقد واقع می شود. اگرچه متعارف بهین مهردم ایهن    

شهود کهه علهت قهوام ایهن ماهیهت       کنند اما این سهبب نمهی  نیز با انشاء ایجاب و قبول اجرا میاست که عقد را 

اعتباری را دو انشاء ایجابی و قبولی بدانیم. علاوه بر عموم و اطلاق ادله، مقتضای روایات خاص نیز انعقاد بیهع  

رفته شده است نهه بهه معنهی    به صرف ایجاب است.از اجماع، مسلّم است که اعتبار قبول به معنای رضایت، پذی

انشاء رکن عقد. عقد نکاح قابل قیاس با سایر معاملات نیست، زیرا ایجاب نکاح صرفاً به دست زن اسهت و او  

-ه است در نتیجه نمهی موقعیت ایجاب نسبت به موقعیت قبول مرد فقط پذیرند موجد تمام علقه زوجیت است.

 41.دنتواند خود را مقدم دارد و صیغه ایجاب را بخوا

 با دیدگاه امام خمینی)ره( تحول تاریخی حقوق غربهمسویی  -5

با تشریفات خاصهی  در گذشته عقود به گزارش  جعفری لنگرودی ، حقوق در غربسیر تکامل تاریخی برابر  

به عقود  ، عقود تشریفاتی در فرانسه و ایتالیا 16در اوایل  قرن ها و نیازها  و  اما در پی ضرورت . انجام می شد

 قهانون مهدنی فرانسهه     1134ماده . دنکه به صرف توافق دو قصد به وجود می آی مبدل شدند.  عقودی رضایی، 

و کم کم موقعیت  های اجتماعی و تاریخی ادامه یافت  در پی ضرورتتغییرات .  این 42را پذیرفتاین تحول 

قبهول از  می گویهد:    پروفسور هین کوتز  و حتی اولویت پیدا کرد. ایجاب نسبت به موقعیت قبول  تحکیم شد

، بدون استعمال هیچ لفظی محقق می شود مگر اینکه موجهب تصهریح کهرده باشهد کهه قبهول بایهد        طریق اجرا

شهده از طریهق درخواسهت     قانون بیمه فرانسه مقرر می دارد: اگر بیمهه  112ماده  2که بند  چنان.43صریح  باشد
                                                           

40
 .83-86(،1379 ،آگاه انتشارات  ) ،جلد اول قنواتی، جلیل؛  وحدتی شبیری، سید حسن، حقوق قراردادها در فقه امامیه  -
41

 .150-153(، 1390سید محمد موسوی بجنوردی،فقه مدنی،جلد اول، چاپ دوم،)انتشارات مجد، -
42
 .16(،1392)انتشارات گنج دانش، حمدجعفر جعفری لنگرودی،تأثیر اراده در حقوق مدنی،م- 
43
احمدوند(،حقوق قراردادها در اروپا، چاپ اول،)انتشارات هین کونز،مترجمان )محمودی، قربانی لاچوانی، پارساپور، - 

 .56(،1395مجد،
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مه نامه حاضر را از بیمه گر درخواست کند، چنین تلقی می شودکه بیمه زایش مدت بیف، تغییر یا اثبت شده ای

، را ظرف مدت ده روز از تاریخ وصولآن  که وی صریحاً ، مگر اینپیشنهاد) ایجاب( را پذیرفته است گر این

 .44رد کند

موقعیت بلا منازع ایجاب در برابر قبول در نظام حقوقی پیشرفته اروپا من جمله فرانسهه   نمایانگر کوتز گزارش 

اصول حقوق قراردادههای اروپها، حتهی در مهواردی کهه یهک طهرف  قهرارداد قصهد           2-102ماده  طبق  .است

نکه او از اظهارات ف دیگر دلیلی ارائه کند مبنی بر ایرنداشته باشد تا خود را ملزم به مفاد قرارداد نماید، اگر ط

، ملزم به مفهاد  رداد علیرغم عدم وجود قصد التزام، طرف قراارداد، این قصد را استنباط نمودهو رفتار طرف قر

 . 45قرار داد مذکور است

، الزام آور باشند به تعهداتی را که بدون نیاز به قبولاصول حقوق قراردادهای اروپا،   2-107،  ماده چنین  هم 

  .46سد. بنابراین در این موارد بایستی نحوه بیان تعهد و سایر اوضاع و احوال در نظر گرفته شودرسمیت می شنا

) به عنوان نمونه فرانسهه، و اصهول حقهوق قراردادههای     سویی دیدگاه حقوق  متحول شده غرب  ، هماین مواد

ل،  اولویت اراده موجهب نسهبت بهه  اراده قابه     ماهیت عقد و  در خصوص   با دیدگاه امام خمینی)ره( رااروپا( 

  نشان می دهد.

 بر نکاح وطلاقخمینی )ره(  امام  اثر دیدگاه-6

تحهولات جهدّی    ،بر عقد نکاح و طهلاق منطبهق کنهیم   را اکنون اگر بخواهیم دیدگاه امام خمینی) ره(  

چرا که با پذیرفتن غلبه اراده بایع بر اراده مشتری طبق دیدگاه امام خمینی)ره(، به طریق اولهی و   ،دهدروی می

توانهد بهر قبهول زوج مقهدم باشهد. امهام       به قیاس اولویت باید پذیرفت که ایجاب زوجه در عقد نکهاح نیهز مهی   

کلمهه عقهد   گویند:مهی اند و دهم تأثیر ایجاب موجب بر قبول قابل را ذیل عنوان عقد مطرح کرخمینی)ره( تقدّ

. حال که این طور است یعنهی در عقهود   دشوگمان علاوه بر بیع شامل نکاح نیز میاطلاق دارد و اطلاق آن بی

صهیغه   ءتصهور کنیهد کهه زوجهه بها انشها       ،ی و جایگاه قابل جایگاه تصدیقی استئجایگاه موجب جایگاه انشا

در واقهع وی حقیقهت نکهاح را ایجهاد نمهوده       "...المعلوم  رمهانکحتک نفسی علی ال" :گویدمی ایجاب نکاح

. یعنهی قابهل نکهاح ایجهاد شهده توسهط موجهب را        "قبلهت النکهاح   ":گویداست از همین رو است که قابل می

کهرد چیهزی   گرنه باید قبول میو پذیردکند. او نقشی در ایجاد نکاح ندارد بلکه نکاح محقق را میتصدیق می

                                                           
44
هین کونز،مترجمان )محمودی، قربانی لاچوانی، پارساپور، احمدوند(،حقوق قراردادها در اروپا، چاپ اول،)انتشارات  - 

 .58(،1395مجد،
45
 .106(، 1391ایران،چاپ دوم،) انتشارات فروش، ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی،اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق- 
46
 .120(،1391ابراهیم شعاریان و ابراهیم ترابی،اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران،چاپ دوم،) انتشارات فروش، - 
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 "قبلت النکهاح  "کرد. در حالی که عبارتمجموع آن چیز و قبولی قابل، نکاح را ایجاد میغیر از نکاح را که 

 کند که قابل خود اقرار کرده که نکاح از قبل به اراده موجب محقق شده است. به صراحت تعیین می

عیه ایشان اگر تحلیل موجود که مبتنی بر نگاه امام خمینی)ره( به عقد است پذیرفته شود که البته تمام دا

مدنی یک به شرح و بسط آن پرداختهه و کهاملاً آن    فقهدر کتاب البیع همین است و آیت الله بجنوردی نیز در 

را تأیید کرده است، نتیجه قطعی و حتمی آن در خصوص عقد نکاح این خواهد شهد کهه عقهد نکهاح توسهط      

گونه ممکن است زوجهه ای کهه خهود    پرسیم چاکنون می شود و زوج صرفاً مؤیّد است.اراده زوجه محقق می

کهه  موجد نکاح است و نکاح به اراده او ایجاد شده، هیچ گونه نقشی در انحلال نکاح نداشهته باشهد در حهالی   

انحلال نکاح یعنی انحلال ماهیت ایجاد شده توسهط زوجهه. ایهن کهه امهام خمینهی)ره( و تشهکیلات تقنینهی و         

در طهلاق خهود را از جانهب شهوهر مطلقهه اعهلام کنهد نشهانگر ایهن          ی پذیرفتند تا زوجه بتواند با وکالت ئقضا

و دادن اختیار امر طلاق به نحو یک جانبه "خذ بالساق الطلاق بید من "وضعیت است که پذیرش مطلق قاعده 

ایم که نقشی در ا به دست طرفی دادهشکال مواجه است که انحلال نکاح ربه زوج بیش از هر اشکالی، با این ا

ی ئق اسهت. از همهین رو امهام خمینهی)ره( و نظهام تقنینهی و نظهام قضها        ایجاد نکاح ندارد و صرفاً مصدِّانشاء و 

تأییدات ضمنی را در ظاهر برای خلاصی زوجه از مشکلات حاصل شده به واسطه سلطه مطلق زوج بر انحلال 

حهرج در طهلاق، طهلاق     نکاح صادر نموده اند. مثل نهاد توکیل در طلاق، پذیرش طلاق خلع افتدائی، عسهر و 

قضائی. برخی از این گونه طلاق ها از ابتکارات حاکمیت موجود اسهت کهه متوجهه پهارادوکس خهالق نکهاح       

 بودن و نقشی در انحلال آن نداشتن، شد. 

 

 نتایج-7

برخلاف دیدگاه مشهور فقیهان و حقوقدانان که معتقدند تعهدات حاصل از عقد، محصول توافق دو -1

نظریه یک اراده  این داند. طبقامام خمینی )ره(  در کتاب البیع هویّت عقد را به ایجاب موجب میاراده است، 

کند و اراده دوم صرفاً پذیرنده است. مثلاً در عقد بیهع آن گونهه کهه ایشهان مفصّهل      است که عقد را محقق می

کسهی اسهت    –اسم فاعل از باب افتعهال  –گیرد و مشتری اند انتقال ملکیت با اراده بایع صورت میبحث کرده

پذیرد و پذیرفتن معنای مطاوعه است که معنای باب افتعهال  که ماهیت حقوقی ایجاد شده یعنی بیع را صرفاً می

باشد. در این فرض و طبق این دیدگاه معنی ندارد که مشتری نیز با اراده خود ملکیت مبیع را به خود انتقال می

کند، تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل امری لغهو یها بیههوده اسهت. از نظهر امهام       دهد که اگر این کار را 

خمینی )ره( ضروری است تا مشتری ماهیّت حقوقی ایجاد شده توسط بایع را بپذیرد و اگر چنین نقشی نداشته 

باشد ماهیّت حقوقی مذکور هبه خواهد بود. در نتیجه رسالت  موجب در هر عقهدی ایهن اسهت کهه یهک بهار       
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یرفتن اثهر آن چهه عقهد ایجهاد شهد را      این است که بها پهذ   اد کند و رسالت قابلیّت آن عمل حقوقی را ایجهو

 بپذیرد.

مبتنی بر دیدگاه خاص امام خمینی )ره( از آن جا که در عقد نکاح موجب زوجه است و اوست که -2

که ایجاد شده، زوجه که سهم  کند و زوج صرفاً قابل یا پذیرنده هویّتی استماهیت حقوقی نکاح را ایجاد می

تواند هیچ گونه سهمی در انحلال عقد نکاح نداشهته باشهد. بهر همهین     حداکثری در ایجاد حق نکاح دارد، نمی

بر حق طلاق قابلیت تحوّل و دگرگونی داشته باشد و بتوان از آن  زوج  رسد که مسأله استیلاءاساس به نظر می

 وقی و به ویژه به قانونگذار قانون مدنی پیشنهاد داد. تز یا دکترین خلق کرد و به جامعه حق

 پیشنهاد -8

ای بودکه زن نقشی در جامعهه و بلکهه در ایجهاد امهور حقهوقی      گفتمان تاریخی عرب جاهلی به گونه-

نداشت یا کمترین حق برای او در نظر گرفته شده بود. فراسهت  امهام خمینهی )ره( در رابطهه بهایع و مشهتری و       

که ایجاد شده است را قبول کند.  ارائه شده در این باب  نشان داد: طرفی که قابل است باید ماهیتیتحلیل های 

حاصل  این  است که زوجه تمام هویّت  گویند.به کسی که خود در ایجاد یک ماهیت دخالت دارد، قابل نمی

یجهاد کهرده، داشهته باشهد و     کند در نتیجه لازم است سهمی اصیل در انحلال آن چهه خهود ا  نکاح را ایجاد می

دادن اختیار تام حق طلاق به زوج، مخالف با اندیشه مبنائی حضرت امام خمینی )ره( و مخالف با نقش فربههی  

-است که زوجه در نکاح دارد و هم چنین مخالف با اصل آزادی قراردادی است. از این حیهث، پیشهنهاد مهی   

اشد و بر قانونگذار لازم است یا چنین حقی را به زوجه بدههد و  شود، زوجه اصالتاً در امر طلاق دارای اختیار ب

یا پاسخی درخور به دکترین حاصل از دیدگاه امام خمینی)ره( در باب ماهیت عقد و آثهار و الزامهات پهس از    

، نیمی از اسباب راده زوجهطبق آن  قصد و ا کهاین وضعیت تقنینی را چرا که جامعه هم اکنون  آن ارائه دهد.

می دهند، پس به طریق ندارد، مورد نکوهش قرار  عقد نکاح است، اما در عین حال نقش در انحلال آن تحقق

اولی طبق دیدگاه حضرت امام خمینی)ره(، موجب بودن زوجه را بدون داشتن حق طلاق، لغو و بهدون فایهده   

 در نظر خواهند گرفت.
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 و مآخذمنابع 

 قرآن کریم 

، جلد اول،مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام کتاب البیع(،  1379)روح اللهالسید ، الموسوی الخمینی -

 خمینی )ره(،قم.

 چاپ دهم، مؤسسه نشر آثار امام.(،آداب الصلاه،1380الموسوی الخمینی، السید روح الله)-

 (، طلاق به درخواست شوهر،انتشارات سفیر صبح.1380احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید،)-

 ، چاپ اختر شمال. شرح کتاب نکاح از شرائع الاسلام( ، 1332اوصیاء ، پرویز)-

 ،نشر میزان.کلیات حقوق و تعهدات(،1398)،اسدالله،امامی-

 ، انتشارات ارشد.25، چاپ شرح جامع قانون مدنی(،حقوق مدنی، 1402بیات، فرهاد و بیات، شیرین)-

، چاپ سوم، ویرایش جدید، ثیر اراده در حقوق مدنیتأ،(1392)، محمد جعفر جعفری لنگرودی-

 .انتشارات گنج دانش

 ، چاپ شانزدهم، انتشارات گنج دانش.ترمینولوژی حقوق( ،1385جعفری لنگرودی، محمد جعفر،) -

(، فلسفه حقوق مدنی، عناصر عمومی عقود،جلد اول، 1393جعفری لنگرودی، محمد جعفر،) -

 انتشارات گنج دانش.

 طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، انتشارات خرسندی. (، اختیار زوجه در1388،)جلالی،مهدی-

 ، نشر فرهنگ اسلامی.، زمستانطلاق یا فاجعه انحلال خانواده(،  1365حقانی زنجانی، حسین ) -

ترجمه ی الوسیط فی شرح القانون مدنی  ،( 1382)،سید مهدی  دانش کیا،محمد حسین  و دادمرز-
 .،نشر دانشگاه قم،جلد اول، چاپ اولاتجدید دکتر سنهوری دوره حقوق تعهد

انتشارا ت ، نکاح و طلاق در مذاهب پنج گانه اسلامی (،1391شمس الدین ، محمد جعفر،)-

 خرسندی.

   .، نشر مجد3حقوق مدنی ، ( 1395)،مهدیشهیدی -

 ، انتشارات آرمان رشد.طلاق در سنت اسلامی(، اکرم،  1391شارعی، محمد محسن و  رجبی) -

 ، نشر بی نا.طلاق در مذاهب(، 1362)، محسن شفائی -

 ، قم.جلد،مؤسسه انتشارات دارالعلم 14چاپ پنجم، شرح لمعه ) شهید ثانی(،(، 1384شیروانی،علی)-

،چاپ اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران(، 1391شعاریان،ابراهیم و ترابی، ابراهیم ) -

 دوم،انتشارات فروش.
 نکاح و انحلال آن ) فسخ و طلاق(،،  حقوق خانواده( ،  1383صفائی، سید حسین و امامی،اسدالله) -

 چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران .جلد یک، 
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،چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اذن و آثار حقوقی آن ،(1377)فصیحی زاده،علیرضا -

 .اسلامی حوزه علمیه قم

، حقوق قراردادها در فقه امامیه(، 1379قنواتی، جلیل؛وحدتی شبیری، حسن؛ عبدی پور، ابراهیم) -

 جلد اول، انتشارات آگاه.

 ،چاپ سنگی.قوانین الاصولقمی،میرزا ابوالقاسم،  -

، چاپ دهم ایقاع(، –دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی) قرارداد (، 1388کاتوزیان، ناصر )-

 ی انتشار.شرکت سهام

 ، شرکت سهامی انتشار.1، جلد نکاح وطلاق(،  1388کاتوزیان، ناصر ) -

 .،انتشارات شرکت سهامیمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، (1395) ناصرکاتوزیان، -

،جلد جامع المقاصد فی شرح القواعده.ق (، 1414)محقق ثانی،علی بن حسین عاملی کرکی،-

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ،چاپ دوم13

حقوق قراردادها (،1395کونز، هین ،مترجمان )محمودی، قربانی لاچوانی، پارساپور، احمدوند()  -

 ، چاپ اول،انتشارات مجد،در اروپا
 .، ترجمه حمیدرضا بلوچ، چاپ چهارم، انتشارات اژدهای طلاییهوش عاطفی(، 1398گلمن،دانیل)-

 .انتشارات مجد ،، جلد اول، چاپ دومفقه مدنی، ( 1390)محمدسید  ،موسوی بجنوردی-

چاپ ، 2، جلد حقوق قراردادها در فقه امامیه (،1396و ) (1389)، مصطفی و سایرین محقق داماد-

 .، نشر سمتاول

 .،انتشارات نوآییننظریه خلع افتدائی یا انحلال نکاح با اراده زوجه ،(1400)مریم محقق داماد،-

 ی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه،انتشارات دانشگاه تهران.ن(،مبا1389ابوالحسن) محمدی، -

، جلد دو، چاپ اول، انتشارات المکاسب البیعه.ق(،  1413میرزا محمد حسین غروی) نائینی، -

 ، قم.اسلامی

، چاپ اول، مؤسسه مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم(، 1377هادوی تهرانی، مهدی)-

 رهنگی خانه خرد.ف

مقاله پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام ، (1391انصاری حقیقی، محمد حسین ) حائری، محمد حسن و-
، آموزه های فقه مدنی، دانشگاه علوم خمینی )ره( در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن

 .5ره ، شمااسلامی رضوی
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خمینی )ره( و آثار مترتب بر  عقد از دیدگاه امام مقاله بررسی عنصر اصلی(، 1386موسوی، صادق) -
 ، پژوهشنامه متین.35/34، شماره آن
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ABSTRACT 

 
The effect of unilateral will on marriage and divorce from Imam Khomeini's 

point of view 
  

Famously, marriage is considered the product of the intersection of two wills, which 

also leads to obligations. But marriage, which is one of the contracts, is such that the 

wife has no role in its dissolution through divorce. In justifying and explaining the 

reason for depriving the wife of the right to divorce, jurists have given the exclusive 

right of divorce to the husband by citing the revelations of the verses that make men 

the addressees of the divorce of their wives and the famous hadith al-talaq bayd man 

ahtm balsaq and the Shariah procedure. In the meantime, Imam Khomeini (may God 

bless him and grant him peace) with the analysis they have presented of the contract, 

considers its identity to be caused by one-sided will. Regardless of the quality of 

Imam Khomeini's arguments in this matter, based on his basis, according to which 

the identity of the marriage contract will be at the request of the wife and the 

acceptance of the husband is not considered a pillar, it is no longer possible to 

dissolve the marriage absolutely under the authority of the husband. contract, 

because in this case it leads to the deprivation of the creator of the marriage in the 

matter of its dissolution, and this is very questionable. His scholarly view on the 

contract in general and on the marriage contract in particular, makes important legal 

developments in this field necessary, which the authors of the article have considered 

in a descriptive-analytical way. The finding of the research after explaining and 

expanding and analyzing the views, and adapting the premise of the issue to Imam 

Khomeini's opinion, is the necessity of having the right to divorce for the wife. 
Key words: Iqaa, unilateral will, Imam Khomeini (RA), request, acceptance. 


